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ی نئولیبرالیسم و عقب نشینی طبقه کارگر، پسـامـارکسـیـسـم             با غلبه 
فضای خالی شده توسط    .   تبدیل به یک موضع فکری مد روز شده است        

تا حدودی توسط سیاستمداران و )   در آمریکای لاتین ( طلب  چپِ اصلاح 
ها و کلیـسـای سـنـتـی و            های کاپیتالیست، تکنوکرات  ایدئولوگیست

در گذشته این فضا در اختیار سیاستمداران       .   بنیادگرا اشغال شده است   
سوسیالیست، ناسیونالیست و پوپولیست و فعالینی از کلیسا بود که در           

هـای  چپ میانه در درون رژیـم     .   بودند“   الهیات رهایی بخش  ” پیوند با   
بسیار موثـر  )   در پائین( های کمتر سیاسی و یا در توده)  در بالا(سیاسی  

هـای  فضای خالی چپ رادیکال به روشنفکران سیاسی و بـخـش            .   بود
های اجتماعی شهری و روسـتـائـی اشـاره         ها و جنبش  سیاسی اتحادیه 

هاست که امروزه ستیز میان مـارکسـیـسـم و            در میان این گروه   .   دارد
 .پسامارکسیسم بیشترین حدت را داراست 

های اجتماعی به یاری و در بسیاری مـوارد بـا             شمار زیادی از سازمان   
هـای دولـتـی مـروج         های مالی نهادهای عمده مالی و آژانـس       حمایت

های آنان در   اند که ایدئولوژی، پیوندها و کنش     نئولیبرالیسم ظهور کرده  
-این سازمان.   رقابت و ستیز مستقیم با نظریه و کنش مارکسیسم است         

ها که در اغلب موارد خود را با اصطلاحات غیر دولتی یا مراکز مستقـل    
های سـیـاسـی     ها و کنش  کنند در رواج ایدئولوژی   پژوهشی توصیف می  

کننده ی دستور کار پشتیبانان مـالـی آنـهـاسـت،             که رقیب و تکمیل   
ی دهـنـده  این مقاله در ادامه به توصیف و نقد اجزای تشکـیـل           .   فعالند

شـود و    پردازد و سپس به فعالیت آنها معطوف مـی        ایدئولوژی آنان می  
در ادامـه   .   کندها و رویکردهای طبقه محور مقایسه می      آنها را با جنبش   

ی آن در رابـطـه بـا            های پسامارکسیسم و تحول و آینـده   سرچشمه
 .گیردانحطاط و یا بازگشت محتمل مارکسیسم مورد بحث قرار می

های سابقی هستند کـه      ها در بیشتر موارد مارکسیست    پسامارکسیست
های رقیبی بـرای هـر     نقطه عزیمت آنها نقد مارکسیسم و طرح فرضیه   

فرضیه اصلی آن به عنوان مبنایی برای تلاش برای ارائه یک نـظـریـه                
تـوان حـدودا ده       مـی .   بدیل و یا حداقل یک خط فکری محتمل است      

ادعای اصلی را مشخص کرد که غالباً در گفتمان پسامارکسیستی یافت           
 : شوندمی

 هـای کـلـی     نظریهسوسیالیسم یک شکست بود و تمام         -1
بـه جـز     ( انـد    هـا کـاذب    ایـدئـولـوژی   .   محکوم به تکرار این فرآینداند   

ی جهانی فـکـری   به این دلیل که آنها منعکس کننده!)   پسامارکسیسم  
 .هستند که تحت سلطه یک نظام فرهنگی نژادی جنسی یکه است

تاکید مارکسیستی بر طبقه اجتماعی، به ایـن دلـیـل کـه                -2
نقطه عزیمت سیاسی اصلـی،     .   گرا است طبقات در حال انحلالند، تقلیل    

نژاد،جنسیت، .   ( های گوناگون دارد امر فرهنگی است که ریشه در هویت      
 ) قومیت، ترجیحات جنسی

دولت دشمن دموکراسی و آزادی است و رفاه اجتماعـی بـه              -3
اما جامعه مدنی پیشگـام دمـوکـراسـی و            .   انجامدفساد و ناکارآیی می   

 .پیشرفت اجتماعی است 

شـود و خـود       ریزی متمرکز به بوروکراسی منجر مـی      برنامه -4
ی کـالا مـیـان        ریزی از مبـادـلـه   این نوع برنامه.   محصولی از آن است 

بازار و مبادلات بازاری، حـداکـثـر بـا          .   کندتولیدکنندگان ممانعت می  
 .شودبرخی تنظیمات،  به مصرف بیشتر و توزیع موثرتر منجر می

ی چپ سنتی در جهت کسب قدرت دولتی فسـادآور           مبارزه -5
ی آن انقیـاد و    شود که نتیجه هایی اقتدارگرا منتهی می   است و به رویه   
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             2                                              2007  -  86بهار   -شماره دوم   -فصلنامه سامان نو                                                                    

 

 بر سر مسـائـل     (local( مبارزات محلی   .   فرمانبری جامعه مدنی است   
نویسی و اعـمـال       های محلی، در کنار شکواییه   محلی و توسط سازمان   

المللی،  تنها روش دموکـراتـیـک بـرای           های ملی و بین   فشار بر قدرت  
 .تغییر است

: انـد ها همواره پایان ناخوشایندی دارند و یا نامـمـکـن     انقلاب -6
های اجتماعی با این خطر رو به رویند که بـه واکـنـشـهـای                 دگرگونی

مبارزه در جهت گذار دموکراتیک و تقویت آن .   اقتدارگرایانه دامن بزنند 
به منظور حفظ و حراست از فرایندهای انتخاباتی، راه حل جایـگـزیـن              

 .است

همبستگی طبقاتی به ایدئولوژهای گذشته تعـلـق دارنـد و              -7
طبقات دیگر وجـود     .   اندها و واقعیات گذشته   ی سیاست کنندهمنعکس

هـا  ای وجود دارند که در آنها گـروه       ندارند بلکه تنها اجتماعات گسسته    
یاری و وابستگی متقابل و   -و اجتماعات معین از طریق خود     )   هاهویت( 

همبسـتـگـی    . بر اساس همکاری با حامیان بیرونی در پی حفظ خوداند 
 . یک پدیده بین طبقاتی و موضعی انساندوستانه است

کشمکش و مبارزه طبقاتی به نتایج انضمامی و عینی منـجـر       -8
هـمـکـاری    .   شودشود بلکه باعث شکست در حل مسائل فوری می        نمی

های معین باعث توسعه و افزایش تولیـد     المللی حول پروژه  دولتی و بین  
 . شودمی

ای سـپـری شـده       ستیزی بیان دیگری از گذشته    امپریالیسم -9
ی امروز امکانی برای سـتـیـز بـا مـراکـز               شدهدر اقتصاد جهانی  .   است

تمام کشورهای جهان به صورت فـزایـنـده بـه             .   اقتصادی وجود ندارد  
آوری و دانش فنی از کشـورهـای        انتقال سرمایه، فن  .   اندیکدیگر وابسته 

المللی بـیـشـتـر       های بین ثروتمند به کشورهای فقیر نیازمند همکاری     
 . است

دهـی  های مردمی نباید منحصرا به سوی سازمـان       رهبران سازمان   -10
تـوانـمـنـد     .   شدن در شرایط زندگی آنها حرکت کنـنـد     فقیران و سهیم  

. های مـالـی بـیـرونـی بـاشـد             سازی داخلی بایستی مبتنی بر کمک     
ریـزی  های محلی برنامهدادن گروه متخصصین بایست به منظور سازمان    

های محلی و   گروه.   گذاری خارجی را تأمین کنند    کرده و امنیت سرمایه   
 .پاشدهای خارجی از هم میهای متخصصین بدون کمکفعالیت

 

 نقد ایدئولوژی پسامارکسیسم

بنابراین پسامارکسیسم دارای یک تحلیل، یک نقد و یک راهبرد بـرای            

ترین ایدئولوژی محکوم شده در مباحثات توسعه در جهان است و عمده  
با این حال این ایدئولوژی قادر بـه تشـخـیـص         .   آنها مارکسیسم است 

و )   هـای مـالـی ادواری       رکود ممتد و بحران   ( داری  های سرمایه بحران
در سطوح ملی و )   نابرابری و قطبی شدن اجتماعی    ( تضادهای اجتماعی   

المللی که فراتر از مسائل اجتماعی خاص و محلی مورد توجه آنهـا             بین
آن شرایط سیاسـی،  ( برای مثال منشأ نئولیبرالیسم .   قرار دارند، نیستند  

) ها را در بـرگـرفـتـه اسـت            اجتماعی و اقتصادی که پسامارکسیست    
های معینی از سرمایه با    بخش.   های طبقاتی است  محصولی از کشمکش  

دولت متحد شده و این امپراتوری، طبقات مردمی را شکسـت داده و               
تـوانـد   یک دیدگاه غیرطبقاتی نـمـی      .   مدل خود را تحمیل کرده است     

هـا در درون آن        های این جهان اجتماعی را که پسامارکسیست      ریشه
هـای  بعـلاوه در بـحـث از سـرچشـمـه              .   کنند توضیح دهد  عمل می 

ی نـامـه  زندگی.   دهدها مسأله مشابهی خود را نشان می      پسامارکسیست
-شخصی آنها این چرخش ناگهانی و دگرگونی شدید قدرت در حـوزه            

-المللی منعکـس مـی    های فرهنگی و اقتصادی را در سطح ملی و بین      
تغییراتی که باعث محدودیت منابع و فضاهایی شده است کـه در    .  کند

-کرده و در همان حال فرصـت آنها و از طریق آنها مارکسیسم عمل می    
. ها افزایش یـافـتـه اسـت        های مالی برای پسامارکسیستها و حمایت 

شناختی پسامارکسیسم در جابه جایی قدرت سیاسـی        های جامعه ریشه
 .از طبقه کارگر به سرمایه صادراتی نهفته است

سوسیالیسم در بیرون از بلوک کمونیستی اساسـا یـک           
هـای  نیروی دموکراتیک و مردمی بوده است که از حمایت        

شد ای برخوردار بود و به طور گسترده حمایت می      گسترده
گیـری  چرا که منافع مردم را که به صورت آزادانه تصمیم         

هـای  ها جنبش پسامارکسیست.   کردشد نمایندگی می  می
دموکراتیک و انقلابی سوسیالیستی در آمریکای لاتین را        

هـای  آنها شکسـت  .   گیرندبا کمونیسم شوروی اشتباه می    
گیرنـد  های سیاسی چپ ها اشتباه مینظامی را با شکست 

 .پذیرندو ملغمه نئولیبرالی این دو مفهوم متضاد را می
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شناسی شناخت را از ایـدئـولـوژی           بگذارید انتقادات مبتنی بر جامعه    
پـردازی  های عموما متناقض آنها را از نظریـه       پسامارکسیستی و دیدگاه  
 . های مشخص آنها را مورد بحث قرار دهیمکلی رها کنیم و فرضیه

 هاپایان ایدئولوژی  و   شکست سوسیالیسم بگذارید با مفهوم آنها از      
شکست سوسیالیسم به چه معناسـت؟ آیـا بـه مـعـنـای                 .   آغاز کنیم 

های کمونیستی اروپای شرقی است؟ در وهلـه        فروپاشی شوروی و رژیم   
در درجه دوم، حـتـی   .   نخست این تنها یک مفهوم از سوسیالیسم است   

. در این مورد نیز آشکار نیست که چه چیزی شکسـت خـورده اسـت           
های اخیر در انتخابات    اقتصادی؟ چرخش -نظام سیاسی؟ نظام اجتماعی   

های سابق شـوروی     روسیه، لهستان، مجارستان و بسیاری از جمهوری      
هایی از خـط  دهد که اکثریت رأی دهندگان بازگشت به جنبه   نشان می 

اگـر افـکـار      .   دهندهای اقتصادی پیشین را ترجیح می     ها و کُنش  مشی
 شکـسـت  عمومی در کشورهای سابقا کمونیستی یک شاخص از این        

 . است، این نتایج چندان قطعی نیستند
ها از شکست سوسـیـالـیـسـم         در وهله بعد، اگر منظور پسامارکسیست     

کاهش قدرت چپ است، بایست بر تمایز شکست بر اثر نـابسـنـدگـی                
نظامـی از    -های سیاسی های سوسیالیستی و شکست   درونی پراکسیس 

هـای  گویـد کـه نـابـودی        هیچ کس نمی  .   مهاجمان بیرونی تأکید کرد   
. های اروپای غربی توسط هیتلر شکست دمـوکـراسـی بـود            دموکراسی

مداخلات آمریکا و دیگر کشورهای تروریست کاپیتالیستی در شیـلـی،           
آرژانتین، بولیوی، نیکاراگوئه، اروگوئه، دومینیکن، گوآتمالا، السالـوادور،        

ای در اضمحلال چپ انقلابی     آنگولا، موزامبیک و افغانستان نقش عمده     
های نظامی با سقوط نظام اقتصادی یکسان نیسـت و           شکست.   داشتند

بعلاوه، .   منعکس کننده میزان اثربخشی تجربیات سوسیالیستی نیستند      
هـای نسـبـتـا پـایـدار           هنگامی که ما عملکرد درونی را در طی دوره         

کـنـیـم، بسـیـاری از          های سوسیالیستی یا خلقی بررسی می     حکومت
مشـارکـت   .   های بعدی هستنـد تر از دوره  های اجتماعی مطلوب  شاخص

مردمی، بهداشت، آموزش و توسعه عادلانه در دوران آلنده در وضعیـت            
های مشـابـه     شاخص.   تری نسبت به دوران پینوشه است     بسیار مطلوب 

ها با رژیـم چـامـارو در          همین نتیجه را در مقایسه دوران ساندنیست      
های حکـومـت    اصلاحات ارضی و خط مشی    .   کنندنیکاراگوئه آشکار می  

آربنز در زمینه حقوق بشر در مقایسه با سیاست تـمـرکـز ارضـی و                   
 .تر بود ترور در دوران حکومت قبلی بسیار مطلوب150000

ها خارج از   اند و مارکسیستها حاکمامروزه، در عین حال که نئولیبرال     
توان کشوری را در نیمکره غربی یافت کـه در           اند، به سختی می   قدرت

ای متأثر از مارکسیسم یا سوسیالیسـم در حـال            های توده آن جنبش 
هـا و    های عمده و به چالش کشیدن رژیـم        رهبری و هدایت تظاهرات   

های موفق عمومی در پاراگوئـه،      اعتصاب.   های نئولیبرال نباشند  سیاست
های سرخپوسـت در    اروگوئه و بولیوی، جنبش عمدتا دهقانی و چریک  

های کارگران بدون زمین در برزیل همگـی تـأثـیـر             مکزیک، و جنبش  
 .کنندها را منعکس میمارکسیست

سوسیالیسم در بیرون از بلوک کمونیـسـتـی اسـاسـا یـک نـیـروی                    
ای برخوردار های گستردهدموکراتیک و مردمی بوده است که از حمایت     

شد چرا که منافع مردم را کـه بـه             بود و به طور گسترده حمایت می      
-پسامارکسیست.   کردشد نمایندگی می  گیری می صورت آزادانه تصمیم  

های دموکراتیک و انقلابی سوسیالیستی در آمریکای لاتـیـن         ها جنبش 
های نظامی را بـا      آنها شکست .   گیرندرا با کمونیسم شوروی اشتباه می     

گیرند و ملغمه نئولیبرالی ایـن       های سیاسی چپ ها اشتباه می     شکست
نهایتا، حتی در مورد کمونیسم شـرقـی        .   پذیرنددو مفهوم متضاد را می    

. آنها قادر به مشاهده ماهیت متغیر و پویای کمونـیـسـم نـیـسـتـنـد                  
محبوبیت در حال رشد تلفیق  سوسیالیستی نـویـنـی از مـالـکـیـت                 

های رفاهی، اصلاحات زراعی و دموکراسی شورایی بـر       اجتماعی، برنامه 
 . اجتماعی مبتنی است-های نوین سیاسیاین جنبش

هـا  در این معنا نه تنها دیدگاه پسامارکسیسم نسبت به پایان ایدئولوژی       
با اظهارات ایدئولوژیک خودشان در تضاد است بـلـکـه بـا مـبـاحـث                   

های گذشته و اکنون و مباحث و        ایدئولوژیک مستمر میان مارکسیست   
منازعات جاری با نئولیبرالسیم و همدستان پسامارکسیست آنها نـیـز            

 .سازگار نیست

 
 

 ها انحلال طبقات و عروج هویت
های متعددی به مفهـوم مـارکسـیـسـتـی            ها از نظرگاه  پسامارکسیست

کنند که ایـن    از یک طرف آنها ادعا می.   کنندتحلیل طبقاتی حمله می  
جنسیـت  ( های فرهنگی   ترِ هویت مفهوم اهمیت همسان و یا حتی مهم      

-تقلـیـل  گران طبقاتی را به آنها تحلیل.   انگاردرا نادیده می  )   و قومیت 
های جنسیتی و قومیتی در       و ناتوانی در تبیین تفاوت     گری اقتصادی 

-سپس آنها پیشتر رفته و استدلال مـی        .   کننددرون طبقات متهم می   
. کنـنـد  های معاصر را تعریف می    ها ماهیت سیاست  کنند که این تفاوت   

شـود کـه     خط دوم یورش به تحلیل طبقاتی از این دیدگاه ناشی مـی          
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-اینکه این مفهوم اساساً پدیده.   ی ذهنی است  طبقه تنها یک بر ساخته    
در نتیجه هیـچ  .   ای ذهنی است که به لحاظ فرهنگی تعریف شده است      

 منفعتچراکه  .    برای تقسیم جامعه وجود ندارد     منافع عینی طبقاتی  
-های عینی خود را تعریف مـی      کاملاً ذهنی است و هر فرهنگی اولویت      

 .کند
ای در اقـتـصـاد و          خط سوم حمله معتقد است که تغییرات گسترده       

. جامعه رخ داده است که تمایزات طبقاتی قدیم را محـو کـرده اسـت           
کنند که مـنـبـع قـدرت در            ها استدلال می  برخی از پسامارکسیست  

هـای  آوریهای نوین اطلاعـاتـی و فـن          در نظام  پساصنعتیی  جامعه
مطابـق  .   کنندجدید و نیز کسانی است که آنها را مدیریت و کنترل می           

ای نوین است که در آن       با این دیدگاه، جامعه در حال تحول به جامعه        
به سمت بالا و بـه  :  اندکارگران صنعتی در حال ناپدید شدن از دو سوی 

های پیشرفته و یا بـه سـمـت          آوری فن ی متوسط جدیدِ  طبقهدرون  
 .ای و بدون طبقهپائین و به درون افراد حاشیه

های نژادی، جنسیتی و قومـی      بندیها هرگز اهمیت تقسیم   مارکسیست
آنچه آنها بر آن تأکید دارند، نـظـام       .   اندرا در درون طبقات انکار نکرده     

کند و نیز اینکـه     ها را تولید می   تری است که این تفاوت    اجتماعی وسیع 
کار، هـمـسـایـگـی،       ( ها در هر موقعیت     بایست برای حذف این نابرابری    

هـا بـا آن       آنچه غالب مارکسیست  .   به نیروی طبقاتی پیوست   )   خانواده
های  جنسیتـی    توان نابرابری کنند این اندیشه است که می     مخالفت می 

آنها با  .   و نژادی را بیرون از چهارچوب طبقاتی تحلیل کرد و از بین برد            
این مطلب که زن ثروتمند مالکی که خدمتکاران فراوانی دارد، دارای             
همسانی بنیادینی با زن دهقانی است که با حقوق یک برده استـخـدام              

هـای  های سرخپوسـت در حـکـومـت        شده است، و یا اینکه بوروکرات 
نئولیبرال هویت مشترکی با سرخپوستان دهقانی دارند که بـه دلـیـل             

. اند، مخالفـنـد   های اقتصادی بازار آزاد از زمین خود آواره شده        سیاست
برای مثال در بولیوی معاون رئیس جمهور یک سرخپوست اسـت کـه      

 .دستگیری دستجمعی کشاورزان سرخپوست کاکائو را رهبری کرد
ای از   های مبتنی بر هویت در معنای آگاهی به شـکـل ویـژه             سیاست

تواند نقطه عزیمت مـنـاسـبـی         سرکوب توسط یک گروه بلاواسطه می     
نـژاد یـا     ( به زندانـی    . شوداین شناخت به یک هویت منتهی می.  باشد

-های اجتماعی استثمار شده جدا مـی       که او را از دیگر گروه     )   جنسیت
کند، مگر اینکه از این سطوح بی واسطه سرکوب فراتر روند و در مقابل         

ایـن مسـئلـه بـه         .   نظامی اجتماعی که پدیدآورنده آنها است بایستند      
تر طبقاتی از ساختار قدرت حاکم اجتماعی نیاز دارد کـه      تحلیل وسیع 

 .کندهای کلی و خاص را تعریف میشرایط نابرابری
هـای  های مبتنی بر هویت، اجتماعات را به گـروه گراییِ در سیاست  ذات

 -کند که قادر به فراروی از این جـهـان اقـتـصـادی             رقیبی تجزیه می  
-سیاسی که فقرا، کارگران، دهقانان و کارمندان را تعریف و محدود می           

توان در سیاست طبقاتی قلمرویی است که در درون آن می.   کند نیست 
های طبقـاتـی و     برابر سیاست هویتی ایستاد و نهادهایی را که نابرابری      

 . کنند دگرگون کردها را ابقاء میدیگر نابرابری
دار و به منظـور     آنها توسط طبقه سرمایه   .   طبقات وجودی ذهنی ندارند   
بنابراین، این نظر که طـبـقـه یـک            .   اندتخصیص ارزش سازمان یافته   

مفهوم ذهنی است که وابسته به زمان، مکان و ادراک است قـادر بـه                 
درحالی که طبقه خصـلـتـی      .   تشخیص طبقه از آگاهی طبقاتی نیست     

عینی دارد، آگاهی طبقاتی از طریق عوامل اجتمـاعـی و فـرهـنـگـی               
ایـن  .   ای اجتماعی استدرنتیجه آگاهی طبقاتی، سازه.   شودمشروط می 

هـا و    گرچه شـکـل    .   کاهدمسأله از واقعیت و اهمیت آن در تاریخ نمی    
ظهورهای اجتماعی آگاهی طبقاتی متغیر است، با این حال در سرتاسر           

حتی اگر در برخی لحـظـات زیـر        .   تاریخ و در بیشتر جهان وجود دارد      
یا در ترکیب با آنـهـا    )   نژادی، جنسیتی، ملی  ( سایه دیگر اشکال آگاهی     

 . باشد) ملی گرایی و آگاهی طبقاتی(
ای در ساختار طبقـاتـی رخ داده          های عمده آشکار است که دگرگونی   

ایـن  .   کنندها به آن اشاره می    اما نه در جهتی که پسامارکسیست     .   است
-های طبقاتی و استثمار طبقاتی را تقویت کـرده     تغییرات عمده تفاوت  

اند، حتی در حالیکه ماهیت و شرایط طبقات اسـتـثـمـارکـنـنـده و                   
امروزه کارگران قرارداد موقت بیشتری   .   استثمارشونده تغییر کرده است   

تعداد بسیار بیشتری از کـارگـران در           .   نسبت به گذشته وجود دارند    
) شـود که بخش غیررسمی اقتصاد نامـیـده مـی         ( مشاغل فاقد مقررات    

زدایـی شـده، نـظـامـی          استثمار مقـررات  .   نسبت به گذشته مشغولند   
داری گذشته نیست، بلکه بازگشتی به اشکال قـرن     تر از سرمایه  متعالی

-آنچه نیاز به تحلیل دارد سرمـایـه       .   نوزدهمی استثمار نیروی کار است    
این مسئله به ایـن    .   های رفاه پوپولیست  استداری پس از زوال دولت   

ای مـیـان     ها و احزاب که واسـطـه  ی دولتمعنا است که نقش پیچیده    
انـد کـه     اند با نهادهایی دولتی جایگزین شده     سرمایه و نیروی کار بوده    

. دار قـرار دارنـد      تر در پیوند با طبقه حاکم سرمایه      تر و مستقیم  شفاف
بر خـلاف   .   ی حاکم است  واسطه ی طبقه  نئولیبرالیسم قدرتِ دولتیِ بی   

ی نـزدیـک،     ی رفتار حکومت و  دولت درگذشـتـه        های چندگانه تعین
تری بـر کـنـتـرل         امروزه الگوی نئولیبرالِ انباشت به صورت مستقیم      
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هـای  ها وابسته است که به صورت افقی در پیوند با بانک          متمرکز دولت 
 .اندبین المللی

تـر  های رفاه به این معنی است که ساختار اجتماعی قطـبـی    محو دولت 
درآمـد  قطبی که یک طرف آن را بیکاران یا کارمندان کـم          .   شده است   

-های آموزش، بهداشت و خدمات اجتماعی عمومی تشکیل مـی          بخش
هـای  دهند و طرف دیگر آن را متخصصین با درآمد بالا که با شـرکـت      

 ها و نهادهایی مرتبطند که از خارج مورد حمایـت           NGOچند ملتی،   
. انـد گیرند و با بازار جهانی و مراکز قدرت سیاسی مرتبـط          مالی قرار می  

ها نیست بلـکـه مـیـان         ی امروز تنها میان طبقات و در کارخانه       مبارزه
ها است و صحنـه آن از      دولت و طبقات از ریشه کنده شده در خیابان     

مشاغل ثابت نقل مکان کرده و به صحنه تولید و فـروش و تـحـمـل                   
ادغام به درون این بازار     .   های بازتولید اجتماعی آنها کشانده است     هزینه

وارد ( جهانی توسط  الیت صادر کننده و کمپرادورهای متوسط و خرد             
های بیـن   کنندگان محصولات الکترونیکی ، کارکردهای توریستی هتل      

نقطه مقابل خود را در فروپاشی اقتصاد داخـلـی، یـعـنـی               . . . )   المللی و 
یابد که آوارگی تولیدکنـنـدگـان بـه          صنایع محلی و مزارع کوچک می     

 .شهرها و کشورهای دیگر را در پی دارد
ی متوسط بالا مبـتـنـی اسـت بـر          واردات کالاهای لوکس برای طبقه    

این تسـلـسـل      .   درآمدهای معاف شده توسط نیروی کار صادراتی فقرا       
کن شدن دهقانـان و      شود، یعنی ریشه  استثمار با فقر داخلی شروع می     

این درآمد معاف شده از طریق   .   مهاجرت آنها به شهرها و دیگر کشورها      
های زیر بنـایـی     نیروی کار صادر شده، منابع مالی برای واردات و پروژه         

ها را در جهت ترویج قدرت صادرات خـانـگـی و کسـب و              نئولیبرال
زنجیره استثمار سیـال تـر شـده          .   آوردکارهای توریستی را فراهم می    

 . سرمایه دارد –است اما همچنان در نهایت ریشه در رابطه کار 
در عصر نئولیبرالیسم، مبارزه برای احیای ملت، بازار ملی، تـولـیـد و                
مبادله ملی باردیگر یک نیاز تاریخی اساسی است چرا کـه گسـتـرش               

گذاری عمومـی   نیاز به سرمایه  )   غیررسمی( مشاغل مقررات زدایی شده     
عظیم و نیز یک مرکز تنظیم به منظور ایجاد مشاغل رسمی با شرایـط              

در یک کلام، بایست از تحلیل طـبـقـاتـی       .   اجتماعی قابل زندگی دارد   
ی بی واسطه در این بازار کار اسـتـفـاده      برای تحلیل حاکمیت سرمایه   

المللی دارد کـه در آنـهـا          کرد که فاقد مقررات است و پیوندهایی بین       
-های رفرمیستی بازتوزیع که در گذشته حاکم بود با سیـاسـت      سیاست

های نئولیبرالی که درآمدها و قدرت را دوباره در بالای هرم مـتـراکـم               
 .  کند جایگزین شده استمی

های عظیمی از کارگران و دهقانـان  یکسان سازی و تحرک نزولی بخش  
در بازار کار تنظیم شده، نیروی عینی بالقوه عظیمی برای اقدام انقلابی            

تواند قلمرویی بـرای  هویت طبقاتی مشترک می .   کندیکپارچه ایجاد می  
در واقـع بـر خـلاف آنـچـه              .   یابی و پیکار فقرا را شکل دهد      سازمان

داری تحلیـل   های سرمایه کنند دگرگونی ها استدلال می  پسامارکسیست
 . طبقاتی را بیش از همیشه مربوط ساخته است

های طبقاتی را از بین نبرده است بـلـکـه آن را              آوری تفاوت رشد فن 
ها و صنایعـی  کارگرانی که در صنایع ریزتراشه.   شدت نیز بخشیده است  

شود مشغولند جزئـی    های جدید به کار گرفته می     که در آنها این تراشه    
ی تولید را   های فعالیت و شیوه   اما این تغییرات سایت   .   از طبقه کارگرند  

این ساختار  .   در درون همان فرآیند مداوم استثمار جا به جا کرده است          
های نـویـن را در         آوریطبقاتی نوین تا جاییکه مشهود است این فن       

بـرای  .   کشی ترکیب کـرده اسـت      تری از بهرههای پیچیدهجهت شکل 
ها سرعت خط تولید را افـزایـش داده     شدن برخی بخش  مثال اتوماتیزه 
های کـنـتـرل      های تلویزیونی در همان حال که از هزینه   است، دوربین 

دهد، محافل کاری کیفی که     کاهد مراقبت از کارگران را افزایش می      می
گذارند به افزایش خود    در آنها کارگران همکاران خود را تحت فشار می        

استثماری منجر شده است بدون اینکه به افزایش دستمزد و یا قـدرت             
این انقلاب تکنولوژیک در نهایت توسط ساختار طبقاتی ضـد          .   بیانجامد

های زراعی بـه    کامپیوترها در بنگاه  .   انقلاب نئولیبرال شکل گرفته است    

-ساختار طبقاتی نوین تا جاییکه مشهود است فـن         
تری از   های پیچیدههای نوین را در جهت شکل   آوری
-برای مثال اتوماتـیـزه  .   کشی ترکیب کرده است بهره

ها سرعت خط تولید را افـزایـش         شدن برخی بخش  
های تلویزیونی در همان حال کـه       داده است، دوربین  

کاهد مراقبت از کارگـران را       های کنترل می  از هزینه 
دهد، محافل کاری کیفی که در آنـهـا           افزایش می 

گذارند بـه    کارگران همکاران خود را تحت فشار می      
افزایش خود استثماری منجر شده است بدون اینکـه      

 . به افزایش دستمزد و یا قدرت بیانجامد
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کنند اما با اینحال این کـارگـران   ها و دفع آفات کمک می    کنترل هزینه 
اند که سمپاشی را به عهده دارند و مسـمـوم       موقت و با دستمزد پایین    

اند تـا تـولـیـد         های اطلاعاتی به یکدیگر پیوند خورده     شبکه.   شوندمی
اقتصاد غـیـر   ( ها و پستوها   پارچه، کفش و موارد مشابه را به درون خانه        

 . ببرند) رسمی
تحلیل طبقاتی و در چهارچوب آن تحلیل جنسیتی و نژادی کلید فهم            

آوری و نیروی کار و توسعه ناموزون آنها       آمیختگی فن  این فرآیند درهم  
 .   است

 

 دولت و جامعه مدنی 
دولـت  .   کننـد ها تصویری تک بعدی از دولت ترسیم می   پسامارکسیست

شود که امـوال     آسایی توصیف می  به عنوان بوروکراسی ناکارآمد و غول     
کند و به فقیر شدن مردم و ورشکستگی اقتصـادی          عمومی را غارت می   

ی سیاست، دولت منبع حاکمیت اقتـدارگـرا و     در حوزه.   شودمنجر می 
ممـانـعـت    )   دموکراسی( قوانین دلبخواهی است که از اعِمال شهروندی        

کنند که جامـعـه     ها استدلال می  از طرف دیگر پسامارکسیست   .   کندمی
های اجتماعی و شهروندی اسـت و از           مدنی سرچشمه آزادی جنبش   

. آیـد درون یک جامعه مدنی فعال، یک اقتصاد پویا و عادلانه بیرون می           
آنچه درباره این ایدئولوژی غریب است اصرار ویژه آن بر نادیده گرفتـن             

ابـزاری  ) دولتی(بخش عمومی . ی آمریکای لاتین استسالهتاریخ پنجاه 
هـای  گـذاری ضروری در گسترش صنعتی شدن در غـیـاب سـرمـایـه             

 30بحران جهانی دهه   ( های اقتصادی بوده است خصوصی و نیز بحران 
ثانیا گسترش سواد و بهداشت عمومی وسـیـعـا           ) .   40و جنگ در دهه     

 .ابتکاری دولتی بوده است
 1930در یک قرن و نیم تجارت آزاد ، حدودا از قرن هیجدهم تا دهه               

-نسـل :   ی انجیل مبتـلا شـد      گانههای هفت آمریکای لاتین به مصیبت   
آن هـم    .   کُشی، قحطی، بیماری، استبداد، وابستگی، آوارگی و استثمار       

 . در حالیکه دست نامرئی بازار تنها نظاره گر بود
بخش دولتی در پاسخ به این مسائل گسترش یافت و از کـارکـردهـای               

کرد که به صورت شخصـی در        عمومی خود تنها در جاهایی عدول می      
-ی جهت ناکارآمدی دولت نتیجه  .   اختیار نخبگان سیاسی و تجاری بود     

گیری آن به سمت منافع خصوصی چه در ارائه کمک به منافع تجاری              
-و یا تخصیص مشاغل به همپالکـی      )   های پایین انرژی  از طریق هزینه  ( 

 ها هیـچـگـاه    NGOاقتصاد خصوصی، کلیسا، و یا .  های سیاسی است 
هـم  .   های فراگیر بهداشت و آموزش دولتی را پر نکرده انـد          جای برنامه 

بخش خصوصی و هم آموزش و کلینیک های خصوصی وابسـتـه بـه                
 ها در بـهـتـریـن         NGO.   کلیسا در خدمت یک اقلیت ثروتمند است      

هـای مـحـدودی در        حالت آموزش و مراقبت کوتاه مدت برای گـروه         
ها و علائق حامیان خارجـی فـراهـم          های وابسته به هوا و هوس     محیط

دهـد  مـنـد نشـان مـی        ی نـظـام   گونه که یک مقایسه   همان.   آورندمی
اند آنها اجازه داده .   اندها اسناد تاریخی را درست نخوانده     پسامارکسیست
گرایی آنها، آنان را در برابر دستاوردهای مثبت بـخـش           گفتار ضد دولت  

این استدلال که دولـت     .   دولتی در مقایسه با بخش خصوصی نابینا کند       
هـای  دولت.  سرچشمه اقتدارگرایی است هم درست و هم نادرست است 

ای وجود داشته و خواهند داشت، اما اغلب آنـهـا سـروکـار               دیکتاتوری
اند، به خصوص اگر به معنای سـلـب     چندانی با مالکیت همگانی نداشته    

گـرا و    اغلب دیکتاتورها ضد دولـت    .   های خارجی باشد  مالکیت از بنگاه  
 .امروزه و در گذشته و احتمالا در آینده. اندطرفدار بازار آزاد بوده

دهنـده ی    علاوه بر این دولت یک پشتیبان مهم شهروندی و گسترش         
های استثمار شده جمعیت در سـیـاسـت، از طـریـق               مشارکت بخش 

. بازشناسی حقوق قانونی کارگران، زنان، سیاهان و دیگران بوده اسـت           
ی بنیان برای عدالت اجتماعی از طریق بازتوزیـع         ها فراهم آورنده  دولت

 .اندزمین، درآمد و بودجه در حمایت از فقرا بوده
گرا فراتر رویم و ماهیت طبقاتی      ضد دولت /   گراما بایست از گفتار دولت    

دولت و اساس آن در خصوص نمایندگی و مشروعـیـت سـیـاسـی را                
حملات ضد اجتماعی و غیر تاریخی تعمیم یافته عـلـیـه            .   تعریف کنیم 
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آمیز تنها به خـلـع سـلاح         اند و به عنوان ابزاری مجادله     دولت ناعادلانه 
دهی به بدیلی موثر و عـقـلانـی کـه       شهروندان بازار آزاد در برابر شکل  

 . شودهای خلاق اقدام همگانی دارد منجر میریشه در توانائی

. ی مدنی در برابر دولت نیز یک تقابـل کـاذب اسـت              قراردادن جامعه 
ی مدنی تضادهای اجتماعی بنیادین     بسیاری از مباحث پیرامون جامعه    

جامعه مـدنـی    .   گیرندکند نادیده می  ی مدنی را تقسیم می    را که جامعه  
ی مدنی، در حـالـی کـه بـه           جامعه)   حاکم(تر، طبقات راهبر یا دقیق 
کنند، همواره پیوندهای خود به منابع مالـی        گرایی فقرا حمله می   دولت

و نظامی جهت پیشبرد و حفاظت از موقعیت مسلط خود در جـامـعـه         
در عوض طبقات مردمی در جامـعـه مـدنـی            .   اندمدنی را تقویت کرده   

اند در جستجوی گسست از انحصار طبـقـات         هرگاه که برانگیخته شده   
فقرا همواره به منابع دولتی به منظور تـقـویـت         .   اندحاکم بر دولت بوده   

. انـد اجتماعی خود نسبت به ثروتمندان نـگـریسـتـه          -جایگاه اقتصادی 
 . ی طبقات مختلف با دولت بوده استمسأله همواره رابطه

ها از دولت به حاشیه های پسامارکسیست که توسط نئولیبرال   ایدئولوگ
آنها با تـأثـیـرپـذیـری         .   انداند از ضعف خود فضیلتی ساخته     رانده شده 

زدای طبقات بالا، آن را تنها به طبقات پایین         غیرانتقادی از گفتار دولت   
کنند ابزارهای سـازمـانـی      ها تلاش می  پسامارکسیست.   اندمنتقل کرده 

را برای تحرک صـعـودی از         )   NGOهای غیردولتی   سازمان( خود را   
ی طریق این استدلال توجیه کنند که آنها بیرون از دولت و در جامعـه             

های خارجی  کنند درحالیکه در واقع آنها توسط دولت      مدنی فعالیت می  
 . های داخلی همکاری کنندشوند تا با دولتتأمین مالی می

جامعه مدنی انتزاعی از شکاف عمیق اجتماعی تولیـد شـده تـوسـط                
هایی اجتماعی که تحت حـاکـمـیـت         شکاف.   داری است جامعه سرمایه 

های بسـیـاری در درون         کشمکش.   اندتر نیز شده  نئولیبرالیسم عمیق 
جامعه مدنی، میان طبقات، و نیز میان جامعه مدنی و دولـت وجـود              

-در دولـت .   نادری خلاف آن را شاهدیم    ِ  تنها در لحظات استثنائی   .   دارد
خواه که کلیت طبقات اجـتـمـاعـی مـورد             های فاشیستی یا تمامیت   

هایی از تقـابـل     توان نمونه گیرند می شکنجه، بدرفتاری و غارت قرار می     
سخن گفتن یا نوشتن از جـامـعـه      . میان دولت و جامعه مدنی را یافت 

هـای  مدنی تلاشی در جهت وارونه کردن یک تمایز قانونی به مـقـوـلـه      
-در این هنگام تـفـاوت     .   عمده سیاسی جهت سازماندهی سیاست است     

شود و سلطه طبقه حاکم به چالش کشیده        های میان طبقات مبهم می    
در تقابل قراردادن شهروند با دولت نادیده گرفتن پیوندهـای          .   شودنمی

بـا  )   الیت صادرکننده، طبقه متوسط بـالایـی      ( عمیق شهروندان معینی    
کـارگـران، بـیـکـاران،        ( دولت، و بیگانگی و طرد اکثریت شهرونـدان          

شـهـرونـدان    .   از اعمال مؤثر حقوق اولیه اجتماعی آنها اسـت        )   دهقانان
گیری از دولت شهروندی را از هرگونه معنای عملی بـرای           ممتاز با بهره  

بحث .    کنند ها می کنند و شهروندان را تبدیل به سوژه      اکثریت تهی می  
درباره جامعه مدنی، همچون دولت، به مشخص کـردن کـانـتـورهـای               
طبقات اجتماعی و مرزهای تحمیل شده توسط طبقه ممتاز احـتـیـاج             

کنـنـد،   ها از این اصطلاح استفاده می     ای که پسامارکسیست  شیوه.   دارد
-همچون مفهومی غیرانتقادی و نامتمایز، بیشتر به مبهم کردن پویایی         

 .کند تا آشکار کردن آنهاهای تغییرات اجتماعی کمک می

 

 ریزی، بوروکراسی و بازاربرنامه
ریزی متمرکز در کشورهای کمـونـیـسـتـی          بدون هیچ تردیدی، برنامه   

از .   سابق بوروکراتیک، اقتدارگرا در مفهوم و تمرکزگرا در اجرا بـودنـد            
ریـزی  گیرند که برنامهها نتیجه می این مشاهده تجربی، پسامارکسیست   

های یک اقتصاد پیچیـده     ماهیتا ناسازگار با صورت   )   متمرکز یا غیر آن   ( 
ها مصرف کننده و جریان عظـیـم   مدرن و نیازهای متعدد آن با میلیون      

دمـوکـراسـی و      .   تواند از پس آن برآید    تنها بازار می  .   اطلاعات آن است  
ها شـکـل     ها و نئولیبرال  بازار همگرایی دیگری را میان پسامارکسیست     

مشکل این دیدگاه آن است که اغلب نهادهای عمده در یـک            .   دهندمی
 . ریزی متمرکزانداقتصاد کاپیتالیستی دارای برنامه

جنرال موتورز، وال مارت و ماکرو سافت، همگی به صورت مـتـمـرکـز               
ها در جـهـت تـولـیـد و             ها و هزینه  اند تا از سرمایه   برنامه ریزی شده  

ها نـگـاه     تقریبا هیچ یک از پسامارکسیست    .   بازاریابی بیشتر بهره ببرند   
ها کارآیـی  پسامارکسیست.   اندها نکردهانتقادی خود را متوجه این بنگاه     

های چند ملیتی یا مقایسه آن با      ریزی متمرکز را از طریق شرکت     برنامه
های کاپیتالیستی به پرسـش     های رقابتی، انتخاباتی در دموکراسی    نظام

 . اندنگرفته

ریزی متمرکز با یک نسخه خـاص        آمیختگی برنامه مشکل نظری درهم  
ریزی قادر به   های برنامه اگر بپذیریم که نظام   .   سیاسی آن است  -تاریخی

اقـتـدارگـرا یـا       ( انـد    های سـیـاسـی     تحقق در طیف متنوعی از نظام     
ریـزی  آنگاه منطقی است که پاسخگویی این نظام برنـامـه         )   دموکراتیک

امروزه در جوامع کاپیتالیستی، بـودجـه نـظـامـی          .  متغیر خواهند بود 
های دولت است که مبتنی بر فـرمـان          ریزیها و برنامه  بخشی از هزینه  

یعنی کسـانـی کـه        .   است)   و مالکین سرمایه( دادن بر تولید کنندگان  
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- سال است که سـود مـی      50های کارآی خود را دارند و بیش از         شیوه
پـنـتـاگـون و آن نـوع            ( در واقع مشکل اصلی در هر دو نمونه          .   برند

-این نخبگان تشکیلات  .   فقدان پاسخگویی دموکراتیک است   )   کمونیسم
ها، تقاضا و مـنـابـع را           نظامی هستند که تولید، هزینه    -های اقتصادی 

 . کنندتعیین می

-تخصیص متمرکز منابع دولتی در بسیاری از کشورها به دلیل نابرابری          
های طبیعی، مهاجرت، بارآوری، تقاضا بـرای        ای در موهبت  های منطقه 

تنهـا  .   محصولات یا ثروتی ناشی از دلیلی تاریخی نقشی بسیار مهم دارد         
تواند منابع را در جهت برقراری      شود می تصمیمی که در مرکز اتخاذ می     

های نژادی، جنسیت، طبقات و مناطق کمتر تـوسـعـه           مساوات در گروه  
درست بـرخـلاف    .   الذکرند بازتوزیع کند  یافته که تحت تأثیر عوامل فوق     

های طبـیـعـی     ای با مزیت بیشتر و موهبت     آن، بازار تمایل دارد سرمایه    
دهد یا حـتـی بـه         بیشتر را تقویت کند و الگوهای قطبی را توسعه می         

 . زندهای قومی دامن میای و ستیزهمنطقه/ کشی طبقاتیبهره

ی بنیادین برنامه ریزی، آن ساختار سیاسی است که اطلاعات را       مسئله
ریـزی کـه     مسئولین برنـامـه  . دهدریزی قرار میدر اختیار فرایند برنامه 

تولیدکنـنـدگـان،    ( های اجتماعی  توسط اجتماعات سازمان یافته و گروه     
اند و در   انتخاب شده )   مصرف کنندگان، جوانان، زنان، اقلیت های نژادی      

گـذاری  برابر آنان مسئولند، منابع را میان تولید، مصـرف و سـرمـایـه               
کنند که متفاوت است از تصمیم کسانی که مدیـون          مجددی تقسیم می  

 .اندنظامی –های صنعتی مقامات بنگاه
-مـی .   ریزی به معنی تعیین مشخصات جزئی نیست      در وهله دوم برنامه   

توان مقدار بودجه ملی را در سطح ملی و از طریق نمایندگان منتـخـب           
مشخص کرد و بر طبق نظر مجمعی عمومی که در آن شهروندان قـادر              

ایـن نـحـوه      .   اند اختصاص یابـد   های محلی خود  به رای دادن به اولویت    
های اخیر و حکومت شهری آن کـه         عمل در پورتوآلگره برزیل در سال     

ریزی رابطه میان برنامه.   ی حزب کارگر است موفق بوده است تحت اداره 

ها و   سراسری و محلی بر سنگ حک نشده است و جزئیات دقیق هزینه   
های مـالـی     تخصیص.   اندها در سطوح بالاتر تعیین نشده     گذاریسرمایه

سراسری به منظور رسیدن به اهداف استراتژیک که کل کشـور از آن               
های پیشرفته و آموزش    آوریها، فن شوند همچون زیر ساخت   منتفع می 

های محلی درباره تخصیص کمک هـزیـنـه بـه             گیریاز طریق تصمیم  
 .شودها و مراکز فرهنگی تکمیل میمدارس، کلینیک

از .   داری امـروز اسـت      ریزی یک ابزار کلیدی در اقتصاد سرمایـه       برنامه
ریزی سوسیالیستی کنارگذاشتن یـک ابـزار        دستور خارج کردن برنامه   

برای واژگون کردن ایـن      .   دهی تغییرات اجتماعی است   مهم در سازمان  
های گسترده، تمرکز سرمایه و تخصیص ناعادلانه بـودجـه، بـه             نابرابری
ریزی سراسری از طریق قدرتی دموکراتیک نیاز دارد که جـهـت             برنامه

هـای  ریزی متمرکز همراه با بنـگـاه      برنامه.   اجرای آن توانمند شده باشد    
کـنـنـدگـان،     عمومی و شوراهای خودگردان تولیدکنندگان و مصـرف         

 .سومین ستون یک دگرگونی دموکراتیک است

های تـولـیـدی و        ریزی متمرکز ناسازگار با فعالیت    در وهله آخر برنامه   
ها و مـزارع     ها ،خرده فروشی  ها ، کافه  خدماتی محلی همچون رستوران   

آشکارا قدرت همگانی مدیریت کامل سـاخـتـارهـای         .   خانوادگی نیست 
 .کلان جامعه را در دست خواهد داشت

تـوان بسـیـار      ها پیچیده و جریان اطلاعات را امروزه مـی         گیریتصمیم
. تر از طریق کامپیوترهای پردازشگر اطلاعات کلان مدیریت کـرد          سهل

ی کامپیوتـرهـا بـه       بندی نمایندگی دموکراتیک به علاوه    در این صورت  
ریزی متمرکز معدل تولید و توزیع کارا و عادلانه خـواهـد   ی برنامه علاوه
 .بود

 

 :آوردقدرت دولتی فساد می

 های محلی پیش به سوی سیاست

اما مـواردی   .   انداند که پس از کسب قدرت به حاکمانی مستبد بدل گشته          بدون شک در سرتاسر تاریخ کسانی وجود داشته       
بخشی در پی داشتـه     اند تأثیرات رهایی  های اجتماعی بوده  نیز وجود دارد که کسب قدرت توسط کسانی که در رأس جنبش           

در نتیجه قدرت در دولت حاوی معانی دوگانه است کـه    .   اندهای سلطنتی مطلقه دو مثاللغو بردگی و سرنگونی رژیم.   است
 .وابسته به زمینه تاریخی آن است
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ترین نـقـدهـای وارد بـر مـارکسـیـسـت در مـیـان                      یکی از اصلی  
ها این دیدگاه است که قدرت دولتی فسادآور اسـت و            پسامارکسیست

آورنـد  آنها استدلال مـی   .   اینکه مبارزه جهت کسب آن گناه اولیه است      
که دلیل این امر آن است که فاصله دولت از شهروندان بسـیـار زیـاد             

کننـد و    شوند و دلبخواه عمل می    است، نهادهای قدرت خودمختار می    
. کننـد اهداف اولیه را فراموش کرده و منافع شخصی خود را تعقیب می       

اند که پس از کسـب       بدون شک در سرتاسر تاریخ کسانی وجود داشته       
اما مواردی نیز وجود دارد که      .   اندقدرت به حاکمانی مستبد بدل گشته     

انـد  های اجتماعی بـوده   کسب قدرت توسط کسانی که در رأس جنبش       
-لغو بردگی و سرنگونی رژیـم .   بخشی در پی داشته است تأثیرات رهایی 

در نتیجه قدرت در دولـت حـاوی           .   اندهای سلطنتی مطلقه دو مثال    
بـعـلاوه   .   معانی دوگانه است که وابسته به زمینه تاریـخـی آن اسـت              

-های محلی در بسیج مردم و بهبود شرایط بلافصل موفق بـوده           جنبش
-های کلان اقـتـصـادی   گیریاما مواردی نیز وجود دارد که تصمیم      .   اند

هـای  در حال حاضر سیاست   .   بردهای محلی را از بین می     سیاسی تلاش 
المللی منجر به تولیـد فـقـر و           تنظیم ساختاری در سطوح ملی و بین      

اند، مردم را به مهاجرت از      منابع محلی را به تاراج برده     .   اندبیکاری شده 
. انـد های مجـرمـانـه وادار نـمـوده         مناطق خود و یا دخالت در فعالیت  

دیالکتیک میان قدرت دولتی و قدرت محلی به تقویت و یا تضـعـیـف               
شود که وابسته است بـه قـدرت          ابتکارات و تغییرات محلی منجر می     

هـای  موارد متعددی از حـکـومـت       .   یافته در هر دو سطح    طبقاتی نمود 
های شهری مترقی وجود دارد که به دلیل قطع منابع مالی توسط رژیم           

های شهری مترقی از طرف دیگر، حکومت.   اندارتجاعی ملی از بین رفته    
-ای یاری مـی   های محلی، منطقه  اند که به سازمان   نیروی بسیار مثبتی  

های شهردار سوسیالیست مونـتـه ویـدئـو در            آنچنانکه نمونه .   رسانند
 . اندگرای پورتو آلگره در برزیل بودهاروگوئه یا شهردار چپ

هایی که قدرت محلی را در مقابل قدرت دولتی مطـرح           پسامارکسیست
حـداقـل   .   دهندکنند بحث خود را متکی بر تجربه تاریخی ارائه نمی         می

این تناقض نتیجه تلاش در جـهـت       .   نه متکی بر تاریخ آمریکای لاتین     
های محلـی  هایی میان سازمان ها به عنوان واسطهNGOتوجیه نقش   

و یـا    )   بانک جهانی، اروپا یا ایالات متحده ( و حامیان خارجی نئولیبرال     
 ها NGOمتخصصین پسامارکسیست   .   های بازار آزاد محلی است    رژیم

-به منظور مشروعیت بخشیدن به نقش خود به عنوان نمایندگان توده          
در .   های دموکراتیک بایست نگاه چپ به قدرت دولتی را تحقیر کنـنـد           

ها و مبارزات محلی با     این فرآیند آنها از طریق قطع پیوند میان سازمان        

ها را تکمـیـل     های سیاسی ملی و بین المللی، فعالیت نئولیبرال       جنبش
کند های نئولیبرال خدمت می   تأکید بر فعالیت محلی به رژیم     .   کنندمی

دهند کـه بـر      چرا که به حامیان داخلی و خارجی آنها این اجازه را می           
سیاسی حاکم باشند و بیشتر منابع دولتی را    -خط مشی کلان اقتصادی   

 . داران صادراتی و منافع مالی کانالیزه کنندبه سمت سرمایه
هـا و     ها در طراحی پروژه    NGO  ها به عنوان مدیران     پسامارکسیست

هـای مـردمـی      گرا به درون جنـبـش     انتقال هویت جدید و زبان جهان     
-های آنان درباره همکاری بیـن     ها و نوشته  گفته.   اندمهارت کسب کرده  

-های کوچک خودیار پیوندهای ایدئولوژیکی با نئولیبرال      المللی و بنگاه  
کند در همان حال که به وابستگی به حامیان خـارجـی و              ها ایجاد می  

 .انجامداقتصادیِ نئولیبرال آنها می-دستورکار اجتماعی
 هـا    NGOجای شگفتی نیست که پس از یـک دهـه فـعـالـیـت                   

متخصصین پسامارکسیست تمام قلمروهای زنـدگـی اجـتـمـاعـی را               
های زنان، محلات و    سازمان:   اندزدایی کرده زدایی و رادیکالیسم  سیاست

 ها نسـبـتـاً    NGOدر آنجا  .   جوانان مورد پرو و شیلی کلاسیک است     
 .اندهای رادیکال اجتماعی عقب نشینی کردهاند و جنبشنهادینه شده

مبارزات محلی بر سر مسائل بدون واسطه، همچون خاکی غنی اسـت             
ی اساسی بر سـر     مسئله.   دهدهای در حال ظهور را رشد می      که جنبش 

تـر نـظـام      این که به مسائـل وسـیـع     :   گیری و حرکت آنها است    جهت
اجتماعی بپردازند و با دیگر نیروهای محلی در جهت رویاروی با دولـت          
و پشتیبانان امپریالیستی آنها پیوند بخورند و یا اینکه به درون مشغول            
شوند، در جستجوی حامیان خارجی باشند و به تعـدادی مـتـقـاضـی               

ایـدئـولـوژی    .   های خارجی تبـدیـل شـونـد        گذاریرقیب برای سرمایه  
های دومین رویکرد را ترویج کمی دهد و مارکسیـسـت         پسامارکسیست

 . ها اولی را
 
 

 : انقلاب ها هموار پایان ناخوشایندی دارند

 هامقدورگرایی پسامارکسیست

 
هـای  نسخه بدبینی از پسامارکسیست وجود دارد که بیشتر از شکسـت          

آنها به زوال چـپ       .   گویدانقلاب، از عدم امکان سوسیالیسم سخن می      
داری بر شرق، بحران مـارکسـیـسـم، فـقـدان          انقلابی، پیروزی سرمایه  

-آلترناتیوها، قدرت ایالات متحده، کودتاها و سرکوب ارتش اشاره مـی           
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آورد تا از مـقـدورگـرایـی         تمام این استدلالات به چپ فشار می      .   کنند
حمایت کند یعنی ضرورت فعالیت در درون فضاهای بـازار آزاد کـه                
توسط بانک جهانی و سیاست تنظیم ساختاری آن تحمیل شده اسـت            
و نیز سازگارکردن سیاست با فاکتورهای انتخاباتی تحمیل شده توسـط   

. گـذارنـد  گرایی می آنها نام آن را پراگماتیسم یا توسعه      .   ارتش را بپذیرد  
ای در ترویج و دفـاع از آنـچـه گـذار                ها نقش عمده  پسامارکسیست

ها اجتماعی تابع بود به     انتخاباتی از حکومت نظامی که در آن دگرگونی       
 .کنندبازنمایش یک نظام انتخاباتی، ایفا می

ها بر مشاهدات ایستا و گزینـشـی از          بیشتر استدلالات پسامارکسیست  
گیری از پیش تعیین شـده گـره       واقعیت معاصر تکیه دارند و با نتیجه   

-دانند، به پیروزیآنها که پیشاپیش انقلاب را غیرامروزی می .   اندخورده
-ای پسـا   های انتخاباتی نئولیبرال متمرکزند و نه بر اعتراضـات تـوده           

-انتخاباتی و اعتصابات عمومی که شمار زیادی از مردم را در فعـالـیـت         
 .کندهای فراپارلمانی بسیج می

اند و نه بـه       چشم دوخته  1980 در اواخر دهه     کمونیسمآنها به مرگ    
هـایـی را کـه        آنها محدودیت.   1990تجدید حیات آن در اواسط دهه    

نگـرنـد، بـدون      کند را می  ارتش بر سیاستمداران انتخاباتی تحمیل می     
های زاپاتیستا، شورشـیـان     کشیدن ارتش توسط چریک   اینکه به چالش  

در .   شهری در کاراکاس و اعتصاب عمومی در بولیوی را مشاهده کننـد           
های مبارزاتی را که در سطوح محلی یـا         یک کلام، مقدورگرایان پویایی   

بخشی در درون پارامترهای انتخاباتی ارتش آغاز شده است و سپس به            
های انتخاباتی در جهـت     های ناشی از ناتوانی مقدوریت    ورای محدودیت 

-برآوردن نیازها و تقاضاهای اولیه مردم سوق یافته است، را نادیده مـی  
آنها در پایان دادن به مصونیت ارتش در بازگـردانـدن حـقـوق               .   گیرند

یا پایان دادن به نـابـودی   )   های آرژانتینایالت(کارمندان بخش عمومی  
 .اندشکست خورده) در بولیوی(محصولات کشاورزان کاکائو

مقدورگرایان پسامارکسیست به جای آنکه بخشی از راه حل بـاشـنـد              
یک دهه و نیم از آغاز این گذار مورد مذاکـره       .   اندبخشی از مشکل شده   

هـا خـود را بـا          گذشته است و در تمام این مدت پسامـارکسـیـسـت          
های بازار آزاد آن وابسـتـه         اند و به سیاست   نئولیبرالیسم  تطبیق داده   

آنها قادر به مخالفت موثر با تأثیرات اجتماعی منفی بـازار آزاد    .   اندبوده
ها تحت فشاراند تا فشارهای جدید      بر مردم نیستند اما توسط نئولیبرال     
. هـای خـود را حـفـظ کـنـنـد               و بیشتری را تحمیل کنند تا مقـام       

هـا بـه     ها به تدریج از منتقدین پراگماتیک نئولیـبـرال        پسامارکسیست
اند که خود را به عنوان مدیران صـادق و کـارآی               افرادی تبدیل شده  

گذاران و   کنند که قادر به جلب اعتماد سرمایه      نئولیبرالیسم معرفی می  
 . اندآرام کردن تلاطمات اجتماعی

هـا  گرایی نئولیبرال ها با افراط  در این معنی پراگماتیسم پسامارکسیست    
هـای   شاهد رادیـکـال شـدن سـیـاسـت          1990دهه .  شودمنطبق می 

نئولیبرال بوده است که هدف از آن جلوگیری از بحـران بـه کـمـک                  
هـای  های فرضـی بـرای بـانـک         های پرسودتر و فرصت   گذاریسرمایه

 .المللی بوده استهای بینخارجی و شرکت
تری هستند کـه     شدهها در حال ایجاد ساختار طبقاتی قطبی      نئولیبرال

تر است تا بـه دیـدگـاه          به الگوی مارکسیستی از جامعه بسیار نزدیک      
ساختار طبقاتی آمریکای لاتین در حال حاضر غـیـر     .   هاپسامارکسیست

های طبقـاتـی و     های بیشتر به سیاستتر، جبرگراتر، و با پیوند   منعطف
های انقـلابـی در      در این شرایط سیاست   .   دولت نسبت به گذشته است    

ها بسـیـار مـربـوط        مقایسه با پیشنهادهای پراگماتیک پسامارکسیست    
 . تراند

 همبستگی طبقاتی و همبستگی حامیان خارجی

ها نادرست به کار رفته اسـت  واژه همبستگی آنقدر در بسیاری از زمینه  
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اصطلاح همبستـگـی از نـظـر          .   که معنای خود را از دست داده است       
شود که به هـر گـروه         های خارجی می  ها شامل کمک  پسامارکسیست

پژوهش صرف و یا آموزش مردمی      .   شودای اعطا می  محروم تعیین شده  
-به فقرا و توسط متخصصین به عنوان همبستگی در نظر گرفتـه مـی              

ها و ساختارهای سلسله مراتبـی      ها این اشکال  در بسیاری از شیوه   .   شود
های قرن نوزدهم شباهت دارد و ایـن         انتقال کمک و آموزش به خیریه     

 . مروجان چندان تفاوتی با مسیونرهای مسیحی ندارند
ها با حمله به پدرسالاری و وابستگـی بـه دولـت بـر                 پسامارکسیست

 ها بر سر قربانیان NGOدر این رقابت میان     .   کنندخودیاری تأکید می  
های مالی مهمی از هـمـتـاهـای         ها کمک نئولیبرالیسم، پسامارکسیست 

ایدئولوژی خودیاری بـر    .   کنندخود در ایالات متحده و اروپا دریافت می       
جایگزینی کارمندان بخش دولتی با داوطلبین و متخصصیـن قـرارداد            

فلسفه اصلی دیدگاه پسامارکسیسـتـی تـغـیـیـر         . کندموقت تأکید می 
همبستگی به همکاری و فرمانبری از اقتصاد کلان نئولیبـرالـیـسـم از               
طریق برگرفتن نگاه از منابع دولتی طبقات ثروتمند و معطوف کـردن             

نیازی نـیـسـت فـقـرا بـه وسـیلـه               .   آن به خود استثماری فقرا است 
ها پاکدامن شوند برای آنچه دولت آنها را ملزم به انجـام    پسامارکسیست

 . دهندقرار می
مفهوم مارکسیستی همبستگی در مقابل، بر همبستگی طبقاتی و در            

زنـان و    ( های تحت ستـم      همبستگی گروه .   کنددرون طبقه تأکید می   
تمرکـز  .   بر علیه استثمارکنندگان داخلی و خارجی آنها)   رنگین پوستان 

کـنـد و     های بلاعوضی است که طبقات را منقسم مـی         عمده بر کمک  
تـوجـه   .   کنـد های کوچک را برای یک مدت زمان محدود آرام می         گروه

ای اسـت   مفهوم مارکسیستی همبستگی بر عمل مشترک اعضای طبقه       
اند و برای کسب بهبود     که در وضعیت بد اقتصادی مشترک خود سهیم       

 .  کنندجمعی مبارزه می

شود کـه بـرای ایـن جـنـبـش              این طبقه شامل روشنفکرانی نیز می     
گویند و متعهدانـه در افـق         نویسد و سخن می   اجتماعی در مبارزه می   

مفهوم همبستگی در پیوند است با روشنفکرانـی        .   اندسیاسی آنها سهیم  
منبعی مردمی که تحلـیـل و        .   اندانداموار که اساسا بخشی از آن جمله      

در مـقـابـل      .   آورنـد آموزش برای مبارزه طبـقـاتـی را فـراهـم مـی               
ها در دنیای نهادها، سمینارهای دانشگاهی، بنیـادهـای         پسامارکسیست

. های بوروکراتیک فعـالـنـد     المللی و گزارش  های بین خارجی، کنفرانس 
نویسند که تنها تـوسـط کسـانـی           مدرنی می آنها به زبان رمزی پسُت    

-گرا گرویـده  های ذات گرای هویت شود که به کیش ذهنیت    فهمیده می 
 . اند

-ها همبستگی را سهیم شدن در مخاطرات جنـبـش مـی            مارکسیست
نه اینکه همچون مفسرانی بیرونی همه چیز را به پرسش بگیرند           .   نگرند

ها هدف عـمـده     برای پسامارکسیست.   بدون اینکه از چیزی دفاع کنند    
اما مسأله اصـلـی      .   هاستهای مالی خارجی برای پروژه    دریافت حمایت 

ها فرآیند آموزش مبارزه سیاسی در جهت حفاظت از         برای مارکسیست 
این مسائل عینی آگاهی لازم برای تـغـیـیـرات        .   جنبش اجتماعی است  

انگیزاند و به قدرت سیاسی برای تـغـیـیـر شـرایـط               اجتماعی را برمی  
هـمـبـسـتـگـی در نـزد            .   دهدعمومی اکثریت عظیم مردم شکل می     

-ها از هدف عینی رهایی منفک شده است و تنها شیوه          پسامارکسیست
آوردن مردم برای حضور در یک سمینار بازآموزی ای است برای گردهم

هـا  برای مـارکسـیـسـت     .   شغلی، برای ساخت یک توالت صحرایی است      
گـرای  ی جـمـع    همبستگی در یک پیکار جمعی حاوی بذرهای جامعه       

تر یا غیاب آن، به این مفاهـیـم مـتـفـاوت        این بینش وسیع.   آتی است 
 . دهدهمبستگی معنایی متمایز می

 

 مبارزه طبقاتی و همکاری

ی همکاری با هرکسی ،دور و نـزدیـک،          ها مکررا درباره  پسامارکسیست
ها و شرایط حفظ هـمـکـاری بـا         بدون اینکه عمیقا هزینه .   نویسندمی

ی خارجی را در نـظـر          کنندههای حمایت های نئولیبرال و بنگاه   رژیم

ها در اصـل هـمـان       سیاست جدید پسامارکسیست  
آنها هیچگونه محصول ملی    :   سیاست کمپرادورهاست 

گذاران خارجی را بـا      کنند بلکه سرمایه  را تولید نمی  
) گـر های کوچک خـودیـاری    بنگاه( نیروی کار محلی    

های نئولیبرال تسهیـل    کنند تا تداوم رژیم   مرتبط می 
ها در جـایـگـاه       در این معنا پسامارکسیست   .   شود

انـد کـه      ها اساسا بازیگرانی سیاسیNGOمدیران  
های آنان هیچ تاثیر قابل     ها و کارگاه  ها، آموزش پروژه

ای بر تولید ناخالص ملی و یا کاهـش فـقـر             ملاحظه
 . ندارد
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ای که دیـگـر      ی طبقاتی به عنوان رجعتی به گذشته      به مبارزه .   بگیرند
شود کـه فـقـرا      در نتیجه به ما گفته می.   شودوجود ندارد نگریسته می 

آنها توسط سیـاسـتـمـداران،       .   تمایل به ساخت یک زندگی نوین دارند      
 .شوندهای سنتی تقویت میها و خط مشیایدئولوژی

ها حاضر نیستند که نقش خـود را    مسئله این است که پسامارکسیست 
های مالی خارجـی را جـذب         ها و دلالانی که حمایت    به عنوان واسطه  
های قابل قبول از دید حامیان و منتفعان محلی آنـهـا             کرده و با پروژه   

این کارآفرینان در نوع جدید از سیـاسـت         .   تطبیق دهند، تصدیق کنند   
ای نـه    درگیرند که مشابه است با مقاطعه کاران نیروی کار در گذشتـه      

هـای  آورنـد، بـنـگـاه      که زنان را برای آموزش گردهم مـی       :   چندان دور 
کنند که طرف قرارداد با تولیدکنـنـدگـان بـزرگـتـر          کوچکی بنیاد می  

 .محصولات صادراتی است 
ها در اصـل هـمـان سـیـاسـت               این سیاست جدید پسامارکسیست   

کنند بـلـکـه     آنها هیچگونه محصول ملی را تولید نمی      :   کمپرادورهاست
هـای کـوچـک      بـنـگـاه   ( گذاران خارجی را با نیروی کار محلی        سرمایه

. های نئولیبرال تسهیل شود   کنند تا تداوم رژیم   مرتبط می )   گرخودیاری
 هـا اسـاسـا        NGOها در جایگاه مدیران     در این معنا پسامارکسیست   

های آنـان هـیـچ        ها و کارگاه  ها، آموزش اند که پروژه  بازیگرانی سیاسی 
امـا  .   ای بر تولید ناخالص ملی و یا کاهش فقر نـدارد          تاثیر قابل ملاحظه  

های آنان منحرف کردن مردم از مبارزه طبقاتی بـه سـوی              اثر فعالیت 
 .تاثیر همکاری با سرکوبگران آنها استخطرو بیاشکال بی

 مبارزه و رویارویی طبقاتی در مارکسیسم مبتنی بر تقسـیـم واقـعـی               
هـای  میان کسانی که سودها، منافع، اجاره بها و مالیات        :   اجتماعی است 

آورند و کسانی که برای بالا بردن دستـمـزدهـا           ظالمانه را به چنگ می    
. کـنـنـد   های تولیدی مبارزه مـی   گذاریهای اجتماعی و سرمایه  ،هزینه

تمرکز :   های پسامارکسیستی همه جا به وضوح عیان است       نتایج دیدگاه 
هـای  ها امروزه و پس از یک دهه موعـظـه         درآمدها و گسترش نابرابری   

 . های کوچک و خودیاری بیش از هر زمان استهمکاری، بنگاه

-از بنـگـاه   )   IDB( هایی همچون بانک توسعه اینتر آمریکا       امروزه بانک 
ها کارگرِ کشاورز را مورد ستم و بـهـره          های زراعی صادرتی که میلیون    

-کند در همان حال که از پـروژه       دهد پشتیبانی مالی می   کشی قرار می  
هـای  نقش پسامارکسیستها در این پـروژه .  کندهای کوچک حمایت می 

کوچک خنثی کردن مخالفت سیاسی در پائین است در همان حال که            
 . شودنئولیبرالیسم در بالا ترویج می

هـا  ها به نئولیبرال  ایدئولوژیِ همیاری، فقرا را به واسطه پسامارکسیست      
هـایـی   ها پلیـس به لحاظ فکری، پسامارکسیست.   کنددر بالا مرتبط می   

کنند و مـنـابـع      های قابل قبول را تعریف می     ذهنی هستند که پژوهش   
هـایـی را کـه        کنند و موضوعات و دیدگاه    مالی تحقیقات را توزیع می    

. کـنـنـد   کنـنـد، فـیـلـتـر مـی           تحلیل و مبارزات طبقاتی را طرح می      
شوند و به آنها بـرچسـب       ها کنار گذاشته می   ها از کنفرانس  مارکسیست

ها خود را بـه     شود در حالی که پسامارکسیست    ها زده می  ایدئولوگیست
کـنـتـرل مـدُ فـکـری،           .   کنندعنوان دانشمندان اجتماعی معرفی می    

هـا مـبـنـای       ی تحقیقات برای پسامـارکسـیـسـت       انتشارات، و بودجه  
اما این قدرت به شدت وابسته است به جلوگیـری          .   سازدقدرتمندی می 

 .از تضاد با حامیان خارجی آنها

های آنان با قدرت روشنفکران مارکسیست در این واقعیت است که ایده      
شدن طبقات و   قطبی.   شودواقعیات در حال تحول اجتماعی تقویت می   

-آمیز در حال گسترش است، همانگونه که نظریه       های خشونت رویاروی
هـا  در این معنا است کـه مـارکسـیـسـت       .   کندهای آنان پیشگویی می   
ها از نظر تاکتیکی ضـعـیـف ولـی از نـظـر                برخلاف پسامارکسیست 
 .استراتژیک قدرتمنداند

 
 

 ستیزی مرده است؟آیا امپریالیسم
ستیزی از فـرهـنـگ لـغـات سـیـاسـی                در سالهای اخیر امپریالیسم   

های سابق آمریکای لاتـیـن     چریک.   ها ناپدید شده است   پسامارکسیست
 هـا   NGOاند و متخصصینی که     مداران انتخاباتی شده  بدل به سیاست  

-المللی و وابستگی متقابل سخن مـی       کنند از همکاری بین   را اداره می  
با این حال همچنان بازپرداخت دیون، مـقـدارمـتـنـابـهـی از            .   گویند

های اروپا، ایالات متحده و     درآمدهای فقرا را در آمریکای لاتین به بانک       
ها و بالاتر از همه منابـع       های همگانی، بانک  دارایی.   کندژاپن منتقل می  

های چند ملتی تقـدیـم شـده         طبیعی به قیمت بسیار نازلی به شرکت      
در حال حاضر بیش از هرزمانی میلیونرهایی در آمریکای لاتـیـن      .   است
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در همیـن  . های اروپا و آمریکا استهایشان در بانکوجود دارند که پول 
های صنعتی بدل شده و روستاها غـیـر          حال، تمام شهرها به گورستان    

هـا و    حـال اکـنـون بـرخـی سـانـدنـیـسـت                با این .   اندمسکون شده 
ستیزی گویند که امپریالیسم و امپریالیسم    های سابق می  فارابوندینیست

شود که مشکل نه    به ما گفته می   .   با پایان جنگ سرد از بین رفته است       
های خارجی، بلکه در فقدان آن است و در         گذاری و یا کمک   در سرمایه 

این دیـدگـاه     .   های بیشتر استعماری هستند   نتیجه آنها خواهان کمک   
سیاسی و اقتصادی قادر به فهم این مسأله نیست که از جمله شـرایـط               

گذاری ها، ارزان کردن نـیـروی       ها و سرمایه  سیاسی لازم جهت اخذ وام    
کار، حذف مقررات اجتماعی و تبدیل کل آمریکای لاتین به یک مزرعه           
بزرگ، به یک معدن بزرگ، و یک ناحیه آزاد تجاری است که از حقوق،      

 .حاکمیت و ثروت تهی شده باشد
تر شدن استثمار امپریالیسـتـی ریشـه در           تأکید مارکسیستی بر ژرف   

داری امپریالیستی و   روابط اجتماعی تولید و روابط دولتی میان سرمایه     
فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی استثمار امپریالیستـی را         .   وابسته دارد 

کـه  )   های سابقمارکسیست( هایی پسامارکسیست.   شدت بخشیده است  
تر خواهـد   بر این باورند که جهان تک قطبی منجر به همکاری گسترده          

شد قرائت درستی از مداخله ایالات متحده در پاناما، عراق، سومالـی و              
تر پویایی امپریالیسم در پویایی     به صورت بنیادی  .   هر جای دیگر ندارند   

درونی سرمایه نهفته بود و نه در رقابت بیرونی با اتـحـاد جـمـاهـیـر                
از دست رفتن بازار داخلی و بخش بیرونی آمریـکـای لاتـیـن       .  شوروی

رود کـه    اقتصاد آمریکای لاتین مـی . ملی استبازگشتی به مرحله پیشا 
مبارزه علیه امپریالیسم امـروزه   .   ی تحت استعمارش شود   مشابه گذشته 

-شامل بازسازی ملت، بازار داخلی، اقتصاد تولیدی، و طبقه کارگر مـی           
 . که با تولید و مصرف اجتماعی در پیوند است. شود

 

 : دو دیدگاه نسبت به تحول اجتماعی

    NGOهای غیردولتی های طبقاتی و سازمانسازمان

پیشبرد مبارزه علیه امپریالیسم و وابستگان نئوکمپرادور آنها وابسته به          
هایی است که یا درون     منازعه ایدئولوژیک و فرهنگی با پسامارکسیست     

نئولـیـبـرالـیـسـم       .   های مردمی مشغول فعالیتند   و یا نزدیک به جنبش    
 –جبهه اقتصادی و جبهه فـرهـنـگـی       .  امروزه در دو جبهه فعال است 

هـای  در بـالا، سـیـاسـت      :   سیاسی، و نیز در دو سطح، حکومت و مردم     
بندی شده و از طریق چهره هـای        ای متعارف صورت  نئولیبرال به شیوه  

 که با واشـنـگـتـن،         IMFبانک جهانی،   :   متعارف خود اعمال می شود    

های نئولیبـرال   برلین و توکیو در هماهنگی است و نیز با همکاری رژیم          
 .های اقتصادی بزرگ و بانکداران داخلیمحلی و مالکین بنگاه

های هر چه بیشتری از طبقات نئولـیـبـرال           بخش 1980در اوایل دهه    
-ترشدن جامعه مـی    های آنها به قطبی   حاکم متوجه شدند که سیاست    

سیـاسـتـمـداران     . آوردانجامد و نارضایی گسترده اجتماعی را به بار می 
نئولیبرال شروع به حمایت مالی و ترویج راهبرد مشابهـی از پـایـیـن          

ای با ایدئولوژی ضد دولـتـی       های توده این راهبرد تبلیغ سازمان   .   کردند
ایـن  .   بود تا میان طبقات بالقوه متخاصم، حائلی اجتماعی ایجاد شـود           

اند و مستقیما رقیب    ها به لحاظ مالی به منابع نئولیبرال وابسته       سازمان
. های اجتماعی برای جذب رهبران محلی و فعالین اجتماعی اند         جنبش

ها که با عنوان غیردولتـی تـوصـیـف        تعداد این سازمان1990در دهه  
 . شد به هزاران بالغ شد و نزدیک به چهار میلیارد دلار جذب کردندمی

هـای   سـازمـان  NGOسردرگمی موجود  در خصوص ماهیت سیاسی   
 و در طـی        1970غیردولتی ریشه در تاریخ ابتدایی آنها در دهـه             

هـای  در آن زمان آنها در تهیه حـمـایـت   . های دیکتاتوری دارد حکومت
انسان دوستانه برای قربانیان دیکتاتورهای نظامی و نیز گزارش مـوارد            

های قـربـانـی       ها از خانواده   NGOاین    .   نقض حقوق بشر فعال بودند    
کردند تا در برابر نخـسـتـیـن مـوج رفـتـارهـای خشـن                   حمایت می 
این دوره تصویری محبـوب     .   های نئولیبرال از پای در نیایند     دیکتاتوری

آنهـا  .   ها ایجاد کردهای غیردولتی حتی در میان چپ سازمانNGOاز  
با این حال حتی آنزمان نیـز    .   شدندبخشی از اردوگاه مترقی دانسته می     

درحالی کـه    .   های غیردولتی آشکار بود    سازمان NGOهای  محدودیت
کردنـد،  آنها به نقض حقوق بشر توسط دیکتاتورهای محلی اعتراض می         

-به ندرت شرکای اروپایی آنها را که از آنها حمایت و پشتیبـانـی مـی                
همچنین هیچگونه تلاشی جزئی برای پیونـد       .   کردندکردند محکوم می  

دادن سیاست های اقتصادی نئولیبرال با نقض حقوق بشـر در ایـن                
آشکارا منابع مالی خارجـی     .   چرخش در نظام امپریالیستی انجام ندادند     

 . فضای نقد و کنش را محدود کرده بود

، 1980همزمان با گسترش مخالفت با نئولیبرالیسم در اوایـل دهـه               
های اروپایی و بانک جهانی حمایـت مـالـی از             ایالات متحده حکومت  

NGO ی مستـقـیـمـی      رابطه.   های غیردولتی را افزایش دادند     سازمان
-هایی که الگوی نئولیبرال را مورد چالش قـرار مـی         میان رشد جنبش  

دهند و تلاش جهت نابودی آنها از طریق خلق اشکال بـدیـل کـنـش                 
ی نقـطـه  .   های غیردولتی وجود دارد   سازمان NGOاجتماعی از طریق    

های غیردولتی و بانک جـهـانـی          سازمان NGOهمگرایی اصلی میان    
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هـای   سـازمـان    NGOدر ظـاهـر       .   گرایی بـود   مخالفت آنها با دولت 
دادنـد و از      ی چپ مورد انتقاد قرار می غیردولتی دولت را از یک زاویه     

کردند در حالیکه راست هم همان کار را به نام          ی مدنی دفاع می   جامعه
های نئولیبرال و بنیادهـای  در واقعیت بانک جهانی رژیم.   بازار انجام داد  

های غیردولتی را به مـنـظـور         سازمان NGOغربی به صورت مشترک     
های رفاه ملی برگزیدند و تقویت کردند، و این کار را            نابود کردن دولت  

هـای  ی خدمات اجتماعی و حمایت قربانیان کـمـپـانـی           از طریق ارائه  
هـای  به بیان دیگر در حـالـیـکـه رژیـم       .   انجام دادندMNCفراملیتی  

نئولیبرال در بالا از طریق اشباع کشور توسط واردات ارزان قـیـمـت،              
های اجتماعی را ویـران      پرداخت دیون خارجی و لغو قوانین کار، گروه       

ای از کارگران بیکار و با دستمزد پایین ایـجـاد           ی فزاینده کردند و توده  
-های غیردولتی مورد حمایت مالی قـرار مـی          سازمان NGOکردند،    

های خودیاری، آموزش عمومی، و آموزش را ارائه دهند         گرفتند تا پروژه  
های کوچکی از فقرا را جذب کننـد، رهـبـران      تا به صورت موقت گروه 

 .محلی را منحرف کنند و مبارزان ضد نظام را تحلیل برند
های سودآور دولـتـی بـه        ها در حال تبدیل داراییدرحالیکه نئولیبرال 

های غیردولتی بخشی از مـقـاومـت     سازمانNGOاند،  ثروت خصوصی 
هـای خصـوصـی      برعکس، آنها در پـروژه .   های کارگری نیستند  اتحادیه

از طـریـق     )   خود یاری ( محلی فعالند و گفتمان کسب و کار خصوصی         
. کـنـنـد   های کوچک را در اجتماعات محلی ترویج مـی         تمرکز بر بنگاه  

NGO داران خرد  های غیردولتی پلی ایدئولوژیک میان سرمایه      سازمان

ضـد  ” سازی همه چیز به نام      کنند که از خصوصی   و انحصارهایی بنا می   
در .   انـد ی مـدنـی    برند و در حال ساخت جامعه     سود می “   دولتی گرایی 

هـای مـالـی      سازی، ثروتمندان امپراتوری  حالی که در جریان خصوصی    
 NGOکنند، متخصصین طبقه مـتـوسـط در               عظیمی را بر پا می    

های اندکی را برای سرمایـه گـذاری در           های غیردولتی بودجه  سازمان
های اقتصادی مقیاس کوچک بـه دسـت         دفاتر، حمل و نقل، و فعالیت     

هـای   سـازمـان    NGOمسأله مهم سیاسی این است کـه            .   آورندمی
اند، تمایـل   زدایی کرده های مختلف جمعیت را سیاست    غیردولتی بخش 

-اند و رهبران بالقوه را در پـروژه     آنها را به مشاغل عمومی از بین برده    
آنها از مبارزات معلمان مدارس همگانی      .   اندهای کوچک به دام انداخته    

های نئولیبرال آموزش همـگـانـی و         کنند، همانگونه که رژیم   دوری می 
 NGOبـه نـدرت       .   دهنـد آموزشگران همگانی را مورد حمله قرار می      

های غیردولتی از اعتصابات و اعتراضات علیه دسـتـمـزدهـای             سازمان
های آمـوزشـی    از آنجا که بودجه   .   کنندپایین و قطع بودجه حمایت می     

شود، آنها از همبستـگـی بـا         های نئولیبرال تأمین می   آنها توسط دولت  
در عمل، اصطلاح غیر دولتـی  .   کنندمبارزات معلمان دولتی اجتناب می  

شود و   های مخالف با هرگونه هزینه برای همگان ترجمه می        به فعالیت 
ها آزاد شود تا صرف     های کلانی برای نئولیبرال   شود که بودجه  باعث می 

هـای  در حالیـکـه بـودجـه       .   داران صادراتی شود  کمک مالی به سرمایه   
های غیـردولـتـی     سازمانNGOکوچک را دولت قطره قطره در گلوی  

 . چکاندمی

های آنها حمایت .   های غیردولتی، غیردولتی نیستند   در واقعیت، سازمان  
کنند و یا همچون پیـمـانـکـاران     های خارجی دریافت می  مالی از دولت  

آنها مکررا و آشـکـارا بـا      .   کنندهای محلی کار میخصوصی برای دولت 
. کننـد های دولتی در کشور خود و یا دیگر کشورها همکاری می          آژانس

برند و آنها را این پیمانکاران فرعی مشاغل با قرارداد موقت را از بین می       
های غـیـردولـتـی        سازمانNGO. کنندبا مشاغل موقت جایگزین می 

های رفاه بـود  های دراز مدت جامعی که در توان دولت   توانند برنامه نمی
هـای  به جای آن، آنها خدمات محدودی را بـه گـروه    .   را تدارک ببینند  

های آنها در بـرابـر   تر از آن، برنامهمهم.   دهندمحدودی از مردم ارائه می  
. مردم محلی پاسخگو نیست بلکه در برابر حامیان خارجی پاسخگوینـد          

از طریـق  .   شوند ها به تضعیف دموکراسی منجر میNGOدر این معنا   
های اجتماعی از دست مردم محلی و مـقـامـات            بیرون کشیدن برنامه  

منتخب آنها و ایجاد وابستگی به مقامات غیرانتخابی و بیگانـه و نـیـز           
 .ی محلی آنهامقامات وابسته

 NGOای کـه      تصادفی نیست که در هر منطـقـه       
هـای  اند کـنـش    های غیردولتی مسلط شده  سازمان

سیاسی مستقل طبقاتی افول پیدا کـرده اسـت و            
 هـا    NGO  رشد   . نئولیبرالیسم یکه تاز شده است 

های مالی فزاینده از سـوی        مصادف است با حمایت   
.  ترشدن محرومیت در همه جـا     نئولیبرالیسم و عمیق  

های بسـیـار    علیرغم ادعاهای آنها در مورد موفقیت     
ناپذیر بـاقـی    محلی، قدرت کلی نئولیبرالیسم چالش    

های غیردولتی به طـور      سازمان NGOمانده است و    
 . اندای در جست و جوی جاپاهایی در قدرتفزاینده
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 NGO های غیردولتی توجه و مبارزه ی مردم بر سر بـودجـه             سازمان
ملی را به سمت خوداستثماری جهت تأمین خدمات محلی اجتمـاعـی            

-دهد که بودجـه   این مسأله به نئولیبرال ها اجازه می      .   کنندمنحرف می 
های مالی دولتی را به پـرداخـت        های اجتماعی را قطع کنند و حمایت      

های خصوصی و یا وام به صادرکنندگـان اخـتـصـاص             های بانک بدهی
ی پـرداخـت   به این معنا است، بعلاوه   )   خودیاری( خوداستثماری  .   دهند

مالیات به دولت و دریافت هیچ چیز در مقابل آن، ایـنـکـه کـارگـران                  
های کمیاب را   ای اضافه کار انجام دهند و انرژیبایست با منابع حاشیه   

به منظور دریافت خدماتی هزینه کنند که بورژواها به رایگان از دولـت             
هـای   سـازمـان    NGOتر از آن، ایـدئـولـوژی          مهم.   کننددریافت می 

غیردولتی  در خصوص فعالیت داوطلبانه خصوصی این ایده را تضعیـف            
کند که دولت ملزم به تأمین شهرونـدان خـود و فـراهـم آوردن               می

اینکه مسئولیـت سـیـاسـی        :   زندگی، آزادی و شادمانی برای آنها است      
های غیردولتی   سازمانNGO.  دولت برای رفاه شهروندان اساسی است 

ی نئولیبرالِ مسئـولـیـت      بر علیه این مفهوم از مسئولیت همگانی، ایده       
خصوصی در برابر مشکلات اجتماعی و اهمیت منابع خصوصـی بـرای             

درنتیجه، آنها باری مضـاعـف بـر      .   دهندحل این مشکلات را ترویج می   
کنند، یعنی پرداخت مالیات به منظور تأمین اعـتـبـار            فقرا تحمیل می  

خدمات دولت نئولیبرال به ثروتمندان و خوداستثماری بـه مـنـظـور               
 .برآوردن نیازهای فردی خود

 

NGO هـای اقـتـصـادی       و جنبـش    های غیردولتی  سازمان- 
 اجتماعی

NGO   آنها مردم را بسـیـج       .   ها تأکید دارند  ها و نه جنبش    ها بر پروژه
ها تولید کنند و نه اینکه برای کنترل ابزار اساسی     کنند تا در حاشیه   می

هـا  های فنی و مـالـی پـروژه         آنها بر کمک  .   تولید و ثروت مبارزه کنند    
ی روزمـره    متمرکزند و نه بر شرایط ساختاری شکل دهنده به زندگـی          

قـدرت  .   گزینندهای غیردولتی زبان چپ را برمی      سازمان NGO.   مردم
مردمی، توانمندسازی، برابری جنسیتی، توسعه پایدار، و رهبر از پاییـن     

مشکل اینجاست که این زبان به چارچوب همکاری با حامیان و           .   به بالا 
-ی خط مشـی   های عملی را به زیر سلطه     های دولتی که فعالیت   آژانس

ایـن مـاهـیـت       .   اند، پیوند خورده است   جویانه در آورده  های غیرستیزه 
های غیردولتـی بـه مـعـنـای نـوعـی                سازمان NGOمحلی فعالیت   

های کوچک زندگی اجتماعـی بـا     توانمندسازی است که هرگز از حوزه  
ی دولت نئولیبرال   منابع محدود و درون شرایطی که در اختیار و سلطه         

 .رودو اقتصاد کلان است، فراتر نمی
NGO های غیردولتی و متخصصین پسامارکسیست آنـهـا در          سازمان

های اجتماعی بر سر تأثیر بـر فـقـرا، زنـان،              رقابت مستقیم با جنبش   
کُنش و ایدئولوژی آنها توجهات     .   اندهای مشابه های نژادی و گروه   اقلیت

با نگریستن به پـایـیـن و          ( های محرومیت   ها و راه حل   را از سرچشمه  
های سخن گفتن از بنگاه   .   کنندمنحرف می )   درون به جای بالا و بیرون     

هـای  کوچک به عنوان یک راه حل، به جای استثمار تـوسـط بـانـک                
ی فـقـدان     خارجی، مبتنی بر این پندار است که این مسائل نتـیـجـه            
های کمک.   ابتکارات فردی است و نه انتقال ثروت به کشورهای خارجی  

NGO های کوچکی از جمعیت را متأثـر       های غیردولتی بخش   سازمان
ها در جهت دستیابی به منابع کـمـیـاب          کند و به رقابت میان گروه     می

های درون گروهی و بین ِ گـروهـی           شود و تمایزات و رقابت    منجر می 
همـیـن   . شودکند که به تضعیف همبستگی طبقاتی منجر میایجاد می 

 سـازمـان     NGOهر یک    .   توان در میان متخصصان دید    مسأله را می  
آنها .   کنداندازی می های مالی خارجی راه   ی خود را با حمایت    غیردولتی

ها، بـه مـنـظـور جـذب            تر به خواسته  ی پیشنهادهایی نزدیک  با ارائه 
کننـد در    تر با یکدیگر رقابت می    پشتیبانان مالی خارجی و مبلغ پایین     

تأثیر ایـن   .   گویندحالیکه ادعا دارند از جانب پیروان بیشتری سخن می        
های محروم های غیردولتی است که گروه سازمانNGOموضوع تکثیر   

کند که قـادر بـه دیـدن           های فرعی و متعددی تقسیم می     را به گروه  
و حـتـی     .   تصویر بزرگتر اجتماعی که آنها را متأثر کرده است نیستنـد          

تجربیات اخیر نیـز  .  قادر به متحد شدن در مبارزه علیه سیستم نیستند 
-ها را در خلال بحراننشانگر این مسأله است که حامیان خارجی پروژه   

تـأمـیـن      –های اقتصادی و سیاسی در برابر وضع موجود          چالش  –ها  
-ها، آنها حـمـایـت   به محض فروکش شدن این جنبش  .   کننداعتبار می 

های غیردولتی بـا     سازمانNGOهای مالی خود را به سمت همکاری   
هـای   سازمـان  NGOهای  کنند به طوری که پروژه    ها معطوف می  رژیم

-توسعه اقتصادی رقابت.   غیردولتی با دستور کار نئولیبرال سازگار باشد     
یابی اجتماعـی بـه مـنـظـور           پذیر به همراه بازار آزاد، بیش از سازمان       

های مالی مبدل   دگرگونی اجتماعی، به اقلام مسلط در سیاست حمایت       
های غیردولـتـی بـا ژسـت          سازمانNGOساختار و ماهیت .   شودمی

شان بر خودیاری، فقرا را غیرسیاسـی و راکـد            شان و توجه  غیرسیاسی
آنها فرآیندهای انتخاباتی را که توسط احزاب نئـولـیـبـرال و              .   کندمی

از آمـوزش    .   کـنـنـد   شود تقویت مـی    های جمعی پشتیبانی می   رسانه
ی طبقاتی نئولیبرالیـسـم،     سیاسی در مورد ماهیت امپریالیسم، شالوده     
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برای مثال مبارزه طبقاتی میان صادرکنندگان و کـارگـران مـوقـت                
- غیردولتی، مطرودان بـی  سازمانNGOبه جای آن .   شوداجتناب می 

قدرتان، محرومیت شدید، تبعیض نژادی یا جنسیتی را مورد بحث قرار           
دهند بدون این که از این علائم سطحی فراتر روند و به آن نـظـام                 می

با ادغام فقرا به درون     .   کند بپردازد اجتماعی که این شرایط را تولید می      
 NGOاقتصاد نئولیبرال از طریق کنش داوطلبانه شخصی مـحـض،             

کنند که در آن نمـود  های غیردولتی جهانی سیاسی را خلق می سازمان
کارانه همبستگی و اقدام اجتماعی پوششی است بر یک انطباق محافظه         

 .المللی قدرتبا ساختارهای ملی و بین

های غیردولتـی    سازمان NGOای که   تصادفی نیست که در هر منطقه     
های سیاسی مستقل طبقاتی افول پیدا کرده است        اند کنش مسلط شده 

 ها مصادف اسـت بـا       NGO  رشد .   و نئولیبرالیسم یکه تاز شده است 
تـرشـدن   های مالی فزاینده از سوی نئولیبرالیسـم و عـمـیـق             حمایت

هـای  علیرغم ادعاهای آنها در مورد مـوفـقـیـت         .   محرومیت در همه جا   
ناپذیر باقی مانده اسـت و    بسیار محلی، قدرت کلی نئولیبرالیسم چالش  

NGO ای در جسـت و جـوی        های غیردولتی به طور فزاینده     سازمان
ها به نحوی دیـگـر       بندی بدیل ی صورت مسئله.   اندجاپاهایی در قدرت  
های اجتـمـاعـی و       بسیاری از رهبران سابق جنبش    .   پنهان شده است    
 NGOهای زنـان تـوسـط            های کارگری و سازمان   چریکی، اتحادیه 

: پیشنهادها وسوسـه انـگـیـزانـد       .  اندهای غیردولتی جذب شده سازمان
شدن از سوی حامیان    پرداخت بالا، پرستیژ و مورد شناسایی قرار گرفته       

المللی، کـارمـنـدان دفـتـری و           های بین ها و شبکه  خارجی، کنفرانس 
هـای اجـتـمـاعـی        در مقابل جنبـش .   مصونیت نسبی در برابر سرکوب 

سیاسی فواید مادی کمی را در بر دارند، اما احترام و استقلال بیشتر و         
 NGO.   تر از آن آزادی بِه چالش کشیدن نظام اقتصادی و سیاسی   مهم

بـانـک   ( های غیردولتی و پشتیبانان بانکـی خـارجـی آنـهـا                سازمان
کنـنـد کـه حـاوی         نشریاتی را منتشر می   )   اینترامریکن، بانک جهانی  

هـای  های کوچک و دیـگـر پـروژه          ی بنگاه های موفقی درباره  داستان
اند بدون این که به نرخ بالای شکست، کاهش مصرف مـردم،            خودیاری

غرق شدن بازار توسط واردات ارزان قیمت و یا در مورد نرخ بهره دائماً              
 .اشاره کنند -برای مثال در مکزیکوی کنونی  -در حال افزایش 

کند و   ها تنها بخش کوچکی از تمام فقرا را متاثرمی        حتی این موفقیت  
رود که دیگران قادر به ورود بـه ایـن بـازار              ای پیش می  تنها تا درجه  

های کـوچـک     های بنگاهبنابراین ارزش تبلیغی موفقیت. مشابه نیستند 
ی مردمی است شخصی در ترویج این توهم که نئولیبرالیسم یک پدیده       

ای خشونت آمیزِ مکرر که در مـنـاطـق            انفجارهای توده .   اهمیت دارد 
ی این مسئله اسـت      دهند، بیان کننده  های کوچک رخ می   ترویج بنگاه 

های غیردولتـی   سازمانNGO  که این ایدئولوژی فاقد هژمونی است و        
 .اندهای مستقل طبقاتی نشدههنوز جایگزین جنبش

ی جدید از استعمـار و     های غیردولتی گونه   سازمان NGOدر نهایت،     
های آنها مطابـق    پروژه.   کنندوابستگی فرهنگی و اقتصادی را ترویج می      

های مراکز امپریالیستی و یا نـهـادهـای آنـان             ها و اولویت  با راهنمایی 
 .شوندشوند و یا حداقل تائید میطراحی می

ها برای اجتماعات مردمی  مدیریت شده و به آنها فـروخـتـه              این پروژه 
. شـود ها توسط و برای نهادهای امپریالیستی انجام می       ارزیابی.   شوندمی

هـا،  بندی و یا ارزیابی منفی به رهاکردن گروه       ها در بودجه  تغییر اولویت 
همه کس و همه چیز بـه  . شودها منجر میاجتماعات، مزارع و همکاری 

. یـابـد  های آنها تطبیق میای با تقاضاهای حامیان و ارزیاب طور فزاینده 
آید، به شدت وابسـتـه بـه تـداوم            در جایی که موفقیتی به دست می      

ها فـرو    ی آن موفقیت  های بیرونی است، در غیر اینصورت همه      حمایت
 .پاشدمی

های غیردولتـی بـه صـورت         سازمانNGOدر حالی که حجم عظیم      
فزاینده  ابزاری در دست نئولیبرالیسم است هنوز اقلیت کوچکی وجود           

کند که پشتـیـبـان      دارد که برای گسترش یک راهبرد بدیل تلاش می        
هیچ یک از آنها از بانک .   های طبقاتی و ضد امپریالیستی است       سیاست

های دولتی اروپائی و آمریکایی حمایت مالی دریافـت    جهانی و یا آژانس   
های محلی بـه مـبـارزه        آنها از تلاش در جهت پیوند قدرت   . کنند  نمی

های محـلـی را بـه         آنها پروژه .   کنند  برای قدرت دولتی پشتیبانی می    
های وسیع فـعـالـنـد        های ملی، سیاسی، اجتماعی که در ایالت      جنبش

هـای  دهند و از ثروت همگانی و مالکیت ملی در مقابل شرکت پیوند می 
هـای  آنها همبستگی سیاسی برای جنـبـش      .   کنندچند ملیتی دفاع می   

. کـنـنـد   ها را تامین می   اجتماعی درگیر در مبارزه بر سر مالکیت زمین       
آنها اهمیت رهبری سیاست را در تعریف مبارزات محلی و بـلاواسـطـه              

های محلی بایست در سطـح      آنها معتقدند که سازمان   .   کنندتصدیق می 
هـای  ملی مبارزه کنند و این که رهبران ملی بایست پاسخگوی فعالیت          

 .در یک کلام آنها پسامارکسیست نیستند. محلی باشند
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